
ار 1393
/بهـ

مارة3
ش

70

رشد آموزش زبــان و ادب فارسى

رشد آموزش

كسى در خواب غفلت فرو رفته بود؛ سر برآورد و ديد خورشيد 
طلوع كرده است. خواست وضو بسازد؛ آب در دسترس نبود. 
ــت به تيمم اكتفا كند؛ خاك پاك نيافت. با همان  مى خواس
حال زار به نماز ايستاد و در نماز خود را نفرين مى كرد. چون 
ــد گريان، روى بر آسمان كرد كه «خدايا! تو دوست  فارغ ش
ما هستى و بنده ات را از در نمى رانى. اين نماز خوار و ننگين 

را از من بپذير.»
ــدار بزرگى آمد و گفت: «خداوند، همان  پس از مرگ، به دي
ــاز را به عنوان خالص ترين عبادتم پذيرفت كه تنها و تنها،  نم

روى به سوى ايشان داشتم و از غير غافل بودم.»
 

بانويى عادت داشت پيش از خواب آيه ا لكرسى بخواند. شبى 
ــار دزدى را بردارد،  ــت ب دزدى به خانة او رفت. چون خواس
درها به رويش بسته شد. مال دزدى را زمين گذاشت و در را 
ــود. تا سه بار اين كار را انجام داد. ندايى آمد كه «به كار  گش

خود باش! بندة ما در خواب است ولى ما بيداريم.»
 

ــى فرمود: «چه  در اولين ديدار پس از مرگ، خداوند به كس
ــاط نداشت، لاجرم سرش را پايين  آورده اى؟» او كه آه در بس

انداخت. 
ــه چه اندازه  ــت ك ــرم نكن. منظورم اين اس خدا فرمود: «ش
ــاب كرده اى؟ با خودت چه سبدى  روى لطف و كرم من حس
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آورده اى؟ زنبيلت چه اندازه است؟ ظرفيت تو چقدر است؟...

ــلطان به تازگى  ــى در محدودة قصرى بود كه س خانة پيرزن
ــاخت آن را داده بود. چون پيرزن به فروش خانه  ــتور س دس
ــلطان به تلىّ از  ــداد در غيبت از آنجا به فرمان س ــت ن رضاي

خاك بدل شد. 
ــت و ماجرا را فهميد، با دلى شكسته  پيرزن زمانى كه بازگش
ــمان كرد كه: «الهى! انِ كنتُ غائباً فَكُنتَ حاضرا!»  رو به آس
ــيد كه قصر سلطان نيز زير خروارها آوار  ديرزمانى طول نكش

بماند.

بزرگى از شام تا سحر با شيطان بحث و جدل مى كرد. عاقبت 
ــد و از سر تفاخر به او نگريست. شيطان  بر شيطان چيره ش
ــاعتى از عمرت را گرفتم؛ تو را مغرور يافتم و قضا  گفت: «س
شدن نماز صبحت و نخواندن نماز شبت را ديدم. برايم كافى 

است!» 

ــت و پاى  فردى، نام خدا را روى تكه كاغذى ديد كه زير دس
ــاخت و  ــيد و معطر س ــت؛ بوس مردم افتاده بود. آن را برداش
ــب هنگام، ندايى او را فرا خواند  ــوارى جاى داد. ش در درز دي
ــتى، تو را به عزت و احترامى  كه: «مرا به ديدة احترام نگريس
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نگفتنى خواهم رساند.»

ــد و تنها با  ــز آب زمزم ننوش ــرده بود كه ج ــى نيت ك حاج
ــازد. درويشى گفت: «اگر زمزم خشك شود چه  زمزم وضو س
مى كنى؟» حاجى گفت: «مرا از خواب غفلت بيدار كردى؛ تا 

اين لحظه زمزم پرست بودم؛ اكنون خداپرستم.»

ــوى جهنم مى بردند. يكى از آن ها برمى گشت  گروهى را به س
و مدام به پشت سرش نگاه مى كرد؛ خداوند فرمود: «بندة مرا 
ــت. ادخلوها  ــد؛ زيرا هنوز به رحمت من اميدوار اس برگرداني

بسِلامٍ آمنين». 

ــتافت اما دقيقه اى نگذشته بود كه از  عارفى به زيارت امام ش
كنار ضريح برگشت. مريدى از پى او روان بود. چرايى كارش 
را جويا شد. عارف گفت: «زمان ورود به ناگاه چشمم بر زنى 
ــد: «برو  ــاد بى قصد و غرض. صدايى در دلم طنين انداز ش افت
كه لذت زيارت را چند صباحى از دست دادى. در حرم، تنها 

محرم مى تواند داخل شود.»

ــت. صاحب خانه كه  ــچ نياف ــت و هي ــه اى رف ــه خان دزدى ب
ــرم دارم كه  ــزگار، به دزد گفت: «ش ــت بود و پرهي تنگ دس
ــت خالى برگردى، وضويى  ساز و نمازى بخوان تا من  تو دس

چاره اى بينديشم.» دزد چنين كرد.
ــه آورد. مرد پرهيزگار  ــد. مردى آمد و مبلغى هدي ــحر ش س
تمام پول را نثار دزد ساخت و گفت: «اين پاداش نماز شبانة 
توست!» دزد ناليد كه «راه، غلط رفتم. يك شب براى خدا كار 

كردم، چنين مرا تكريم نمود.» توبه كرد و بازگشت.
 

ــمت درّه اى پرتاب شد. در  ــب به س كوه نوردى در تاريكى ش
ميان  آسمان و زمين با تمام احساس، خدا را صدا زد. ناگهان 
ــة لباسش به شاخة كوچكى گير كرد. خدا فرمود: «اگر  گوش
مرا باور دارى، خود را از آن شاخه رها ساز.» مرد نخواست و 

در آن حال بماند.
فردا صبح، دوستان كوه نورد او را در حالى يافتند كه از شدت 
سرما مرده بود؛ در حالى كه يك متر با زمين فاصله داشت! 

ــباهنگام در بازار معروفى حريق و آتش سوزى بزرگى روى  ش
داد. وقتى خبر به گوش حجره دارى رسيد، آه از نهادش برآمد. 
ــده است. خدا را  به او خبر دادند كه مغازة تو طعمة آتش نش

شكر كرد.
ــود را آوارة بيابان ها  ــال ها خ ــكرگزارى، س به خاطر همين ش
ساخت و مدام از خدا طلب استغفار مى كرد كه «برادر دينى 
خود را از ياد بردم كه همة هستى اش از بين رفت و فقط خود 

را ديدم. خدايا! از من درگذر.»


